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نسخه ای بالینی
 برای ایام ناامیدی

این روزها بســیار بیش از ایامی که در ۱۰ سال  �
گذشته روان پزشــک بوده ام، نگاه جامعه و حتی 
سیاســت گذاران را بــه فکر و زبــان متخصصان 
ســلامت روان، مشــتاق می بینم. از ســویی این 
رویداد می تواند خوشــایند و مبارک باشد و برای 
حرفه و دیسیپلین سلامت روان و روان پزشکی که 
در سال های گذشته بعضا مهجور یا حتی متروک 
بوده است و به آن نگاهی از سر احترام نمی شده 
و منهای درمان اختلالات شــدید روان پزشــکی 
برایش شــأنی و نقشــی قائل نمی شدند، امکانی 

مهم به حساب بیاید.
 البتــه منصفانه اســت بگوییم در ســال های 
گذشته اصولا سلامت به طور کلی و سلامت روان 
به شــکل خاص، در نگاه مردم و سیاســت گذاران 
جایگاه والاتری پیدا کرده و مداخله در آن از سطح 
پیشــگیری ســطح دوم یعنی درمان بیماری ها به 
پیشــگیری سطح اول یعنی بهداشت و همین طور 
پیشگیری سطح ســوم یعنی توان بخشی مبتلایان 

نیز ارتقا یافته است .
 از ســویی ایــن باور پذیرفته شــده اســت که 
مداخله در ســلامت فقط کار وزارت بهداشــت یا 
متخصصان سلامت نیست و امری چنددستگاهی 
و نیازمند همکاری و مشــارکت مردم و نهادهای 

مدنی نیز هست. 
بــه معنای ســاده تر، فقــط نباید دســت روی 
دست بگذاریم و مصدومان حوادث ترافیکی را در 
بیمارســتان ها درمان کنیم و به این منظور تعداد 
تخت و امکانــات بیمارســتانی را افزایش دهیم، 
بلکه باید در تولید خودروهای استانداردتر، ساخت 
جاده های ایمن تر، ارتقای فرهنگ رانندگی مردم و 
مواردی از این دست، دستگاه های دولتی مختلف، 
مردم و نهادهــای مردمی نیز ایفای نقش کنند. با 
این اوصاف، باور من این اســت توجه تام و تمامی 
که به ویژه در روزهــای اخیر و بعد از ناآرامی های 
آبان و به طور مشــخص در آنچه «ژانویه ســیاه» 
نامیده می شــود یعنی ایامی که با شهادت سردار 
سلیمانی، کشته شــدن عزاداران در کرمان، شلیک 
مرگ بار بــه هواپیمای اوکراینی و حــوادث ریز و 
درشــتی همچون حوادث در جاده هــا و قربانیان 
ســیل بلوچســتان و مواردی از این دســت به یاد 
آورده می شــود و به ســلامت روان و متخصصان 
سلامت روانی برای ایفای نقش در جامعه مبذول 
می شود، بیش از آنکه نکته ای مثبت و امیدبخش 
باشد، می تواند یک ســمپتوم نگران کننده قلمداد 

شود. 
داستان این است که حال و روز روانی جامعه 
خوب نیســت و در این نمی توان تردیدی داشت. 
اما حال بــد جامعه امری اولیه نیســت و اینکه 
باید کاری کــرد که جامعه رفتار ســازگارانه تری 
داشــته باشــد یا بتواند با آنچه بر او می رود کنار 
آیــد، پاک کردن صورت مســئله و درمــان تب به 
جای پرداختن به عفونت اســت. متأسفانه شاهد 
هســتیم وضعیــت نهادهای مختلف کشــور از 
نهادهای داوری تا نهادهای اجرائی، از نهادهای 
حل مسئله تا نهادهای آینده نگری و برنامه ریزی 
از حیــث کارآمدی اوضاع نامســاعدي را تجربه 

می کنند. 
در کشــور تقریبــا هیچ تصمیــم مهمی گرفته 
نمی شود و همگان دست روی دست گذاشته اند. 
در ایــن حالــت، نگاه بــه متخصصان ســلامت 
روان و راه حــل بالینی و  نســخه کلینیکال از آنها 
طلب کــردن بیش از آنکــه نمــودی از اذعان به 
نقش کلیــدی ســلامت روان در جامعــه و حل 
مسئله کارآمد باشــد، نوعی انکار و فرار و دلالتی 
بر مسئولیت ناپذیری، کلافگی و بلاتصمیمی است.
ارتقای ســلامت روانی جامعــه در وضعیتی 
که در آن به ســر می بریم، غیر از ارتقای وضعیت 
حکمرانــی از راه دیگری تأمین نمی شــود. دادن 
امیــد به جامعــه ای کــه اندوخته هــای امید و 
اعتماد خود را از دســت داده، اقدامی ضد امید 
اســت. امید و اعتماد که از دســت بــرود، غیر از 
تجربه کردن و با زیستن تغییر از راه دیگری بازیابی 

نمی شود. 
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کارتون خواب

مغز اجتماعى -102 حال خوب

به نظر می رســد فیلم «جوکر» محصــول کمپانی 
بــرادران وارنر در هالیــوود (۲۰۱۹) قبل از رســیدن به 
اســکار، تاکنون پرفروش ترین، در میــان ژانر کتاب های 
کمیک بتمن - جوکر در دنیا باشد. این داستان های کمیک 
از اوایل ســال های ۱۹۳۰ در آمریکا رواج یافته است. در 
این داســتان ها، بتمن (مرد خفاشی) ابرقهرمان است و 
در مقابل آن، جوکر (مرد مســخره)، ابرشرور است. در 
آثار قبلی تنها دلیل منطقی علمی برای ابرشــروربودن 
جوکــر، جهــش ژنتیکی در تمــاس با مواد شــیمیایی 
بوده که اشاره ای اســت به سقوط جوکر در درون مواد 
شــیمیایی که قیافه، هیکل و ظاهــر مضحک او را هم 
توجیــه می کند. جوکر در این داســتان ها چهره ای دارد 
که همیشه می خندد. علت شایعی که برای خنده های 
بی مــورد و دائمی جوکر در داســتان ها و فیلم ها ارائه 
شده اســت، زخمی شــدن چهره جوکر با چاقو توسط 
پدرش در کودکی یا بعدا در بزرگســالی، به قصد ایجاد 
ظاهری همیشــه خندان و دلقک مآب و مســخره بوده 
اســت. این موضوع در فیلم شوالیه تاریکی (۲۰۰۸) نیز 
نمود پیدا می کند. البتــه کاراکتر اصلی (جوئین پولین) 
در داستان مردی که می خندد (۱۸۶۹) از ویکتور هوگو 
نیز که بعدها از روی آن چند فیلم هم ســاخته شــده، 
از کودکی چهره همیشــه خندان و زشــتی داشــته که 
به علــت وجود زخمی در صورت بوده اســت. یکی از 
مشخصاتی که فیلم جوکر، به کارگردانی تاد فلیپس را 
متفاوت می کند، علت ریشه ای خنده های کنترل نشدنی، 
اجباری و نامتناسب جوکر فیلم با نام آرتور فلک (واکین 
فینیکــس) در موقعیت های هیجانی عاطفی اســت. 
این خنده های مرضی آرتور، ریشــه مغــزی به عبارتی 
نورولوژیک دارد و خبر از این می دهد که ســاقه مغز او 
در کودکی به علت آزار و تروماهای عاطفی و ضربه های 
دیگر هنگام رشــد، دچار تحریک پذیری بی مهار شــده، 
به طوری که در موقعیت های اضطرابی و تشویش زا او را 
بی اختیار به خنده وامی دارد. درحالی که آرتور از کودکی 
آرزوی کمدین شدن داشته که بتواند دیگران را بخنداند، 

ولی تراژدی داستان در این است که خنده های بی اختیار 
و مرضی او کســی را نمی خندانــد. او برای توضیح این 
خنده ها باید کارت بهداشــتی خود را به اطرافیان نشان 
دهد کــه روی آن توضیح شــرایط نورولوژیکی او برای 
خنده های بی اختیارش نوشته شده است. آرتور در شهر 
فلاکت زده گاتهام، جایی که اختلاف طبقاتی و فقر همراه 
با خشــونت بیداد می کند، شــغل ناپایدار و دلقک مآبی 
دارد. او با استفاده از حرکات منعطف بدن لاغر و نحیف 
خود و تن پوش های دلقک وار و آرایش های رنگین چهره 
خود باعث توجه دیگران یا ســرگرمی بچه ها می شود. 
ولی تن او از کودکی با خشــونت خو گرفته است. برای 
بدن و دست های او، تفنگ و شلیک آن به سوی دیگران، 
چون پرتاب خنده های بی دلیــل، گویی همان قدر پوچ، 
بی معنــا و خارج از اختیار آرتور اســت. آرتــور با مادر 
پیر توهــم زده ای زندگی می کند کــه در کودکی او را با 
همراهي شریک زندگی اش به شدت تحت خشونت های 
شــدید از نظر مغزی و بدنی قرار داده اســت. در فیلم 
هرقدر بیشتر به شخصیت آرتور نزدیک می شویم، بیشتر 
درمی یابیم که او از خود و محیط خود بیگانه اســت و 
برای گــذران زندگی به چندیــن داروی مغزی نیاز دارد 
که تا بتواند روی خشــونت های درونی شــده بدن خود 
کنترلی نســبی داشته باشد. امتیاز فیلم جوکر این است 
که سعی می کند به ما مخاطب فیلم بفهماند که رفتار 
روانی عجیب آرتور به دلیل زخمی عمیق اســت که از 
کودکــی در مغز و بدنش نقش بســته و این زخم به او 
اجازه نمی دهد با آدم های پیرامون خود و با خویشــتن 
خودش رابطه تفاهم آمیزی پیــدا کند. این زخم عمیق 
معنا را از وجــودش و روابط اجتماعــی اش پاک کرده 
اســت. این صدمات، زخم ها و تروماهای مغزی دوران 
کودکی ناشــی از خشــونت های محیطی، رابطه سالم 
بین بخش های عمقی مغــز و در واقع، رابطه عاطفی 
بین بدن  -جامعه- مغز را دچار اختلال جدی و اساسی 
کرده است. به این دلیل است که آرتور از خود و دیگری 
بیگانه اســت و این در دفترچه یادداشت ها و جوک های 
نوشــتاری او هم منعکس اســت، وقتی که می نویسد: 
«امیدوار اســت که مرگ او معنایی بیشتر از زندگی اش 
داشــته باشد». زندگی تهی از معنایی که فقط می تواند 
نمایش بیرونی دلقک وار، اما از درون تهی داشته باشد. 
ارزش این فیلم از نظر منِ مغزپژوه و نورولوژیســت در 

این است که اشاره و تأکیدی در خور به این موضوع مهم 
دارد که آســیب های مغزی ناشــی از ترس و خشونت 
حاکــم به بخــش عاطفی اولیــه مغز در دوران رشــد 
می تواند کل شــخصیت انســان را در بزرگسالی به طور 
غیرقابل بازگشتی، درگیر واکنش های بدوی جنگ و گریز 
غیرآگاهانه و غیرارادی کند؛ واکنش های جنگ و گریزی 
که نقش آگاهی اجتماعی در آن محو می شــود. آرتور، 
همان طور نمی تواند خنده های خود را در اختیار داشته 
باشــد، همان طور نیز نمی تواند جلوي خشــونت های 
بی اختیارش نسبت به جامعه ای بی رحم و ناعادلانه را 
بگیرد. عصب پژوهی و نورولوژی امروز، برخلاف فلسفه 
و روان کاوی ســنتی، شــواهدی قوی مبنــی بر وجود 
قابل اثبات مرض های غیرقابل بازگشــت مغزی تحت 
مدیریت ترس و خشــونت در جوامع ســرمایه داری با 
شکاف طبقاتی، جنسیتی، قومی و نژادی ارائه می کند. 
در این جوامــع، اکثریت مغزهای کودکان فرودســت 
که در ترس و خشــونت رشــد می کنند، دچار صدمات 
عمیــق و پایدار در لایه های عمیق عاطفی می شــوند 
که در روان، شــخصیت و رفتار آنها منعکس می شود. 
آرتور، شــخصیت محوری فیلم جوکر، انسان از پیش 
شکســت خورده ای با انواع اختلالات روانی و از جمله 
خنده های بدون کنترل اســت، زیرا او به علت اختلال 
رشــد مغز عاطفی خود از ایجــاد ارتباط های معنادار 
اولیه با دنیای بیرون خود ناتوان اســت. آرتور، در اوج 
دنیای توهم زده و هذیان آلود مغز خشونت زده اش در 
انتهای فیلم، قهرمان دلقک هایی مانند خود می شود. 
شــورش آنها در اعتــراض به وضع موجود، آشــوبی 
خشــونت زده و بی ســرانجام، پــر از هیجان های کور، 
قهرمان ســالارانه،  دلقک وار،  گذرا،  دلخوش کنک های 
هذیان آلود و پوچ اســت که تنها می تواند از مغزهای 
مفلــوج ناشــی از خشــونت و ترس ســر بزنــد. این 
شــورش های کور، بیش از اینکه امیدوارکننده باشد، از 
اضمحلال و نابودی ارزش های انسانی خبر می دهد و 
هشداری بسیار جدی برای کل بشریت در دنیای امروز 
است. راه چاره پایان دادن به حکومت ترس و خشونت 
در نظام های اجتماعی و ایجاد بستری برای فروکاستن 
از شــکاف های متعدد بین طبقات اجتماعی اســت تا 
شاید در آینده کمتر شاهد پرورش مغزهای علیل و تابع 

ظلم و بی عدالتی باشیم. 

خنده های بی اختیار  از عمق مغز  خشونت زده
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه
 امیرحسین جلالى ندوشن

 روان پزشک

 پرنده آبی
 حس شرم

«گات تلنت» نام ســری  مجموعه مســابقه ای است 
که در بیش از ۳۰ کشــور جهان ســالانه برگزار مي شود؛ 
مســابقه هایي که با هدف اســتعداد یابي و با تبعیت از 
نمونه آمریکایي آن، آمریکاز گات تلنت، برگزار مي شود. 
برنامــه اي که اکنون بیــش از ۱۶ فصــل از برگزاري آن 
مي گــذرد و آرزوي بســیاري از نوجوانان و بزرگســالان 
اســت که بتوانند در آن برنده شــوند یا اســتعدادهاي 
خفته خود را کشــف کنند . این برنامه توانســته  ســوژه 
بسیاري از فیلم هاي سینمایي شود و فرصتي است براي 
تعامل مــردم با مردم؛ مردمي که حســرت ها، آرزوها و 
خواســته هاي دیگري را ارج مي نهند و شجاعتش را در 
بیان آرزو مي ستایند . در این برنامه که سال ها برگزار شده 
است خوانندگان، شعبده بازان، آکروبات بازان، کمدین ها 

و نوازنــدگان و در مجمــوع هر اســتعدادي فرصت این 
را دارد کــه در جمع حضور یابــد و در نهایت برنده یك 
میلیــون دلار و از همه مهم تر، شناخته شــدن در جمع 
جهانیان شــود. حالا این اتفاق به شکلي هجو آمیز براي 
فارســي زبانان نیز افتاده اســت. برنامه اي که پخش آن 
به تازگي از شــبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان آغاز شده 
است و فرصتي فراهم کرده تا به تماشاي کساني نشست 
که ادعایي دارند. هر چند نتیجه آن حضور مهناز افشــار 
بــا ظاهري خنده دار و مثل شتر ســواري دولا و دولا بود، 
در عین حال ســبب شــد که قدر نمونه ایراني آن، یعني 
عصر جدید دانسته شود . این برنامه چند مشکل داشت 
که اعتراض و تمسخر کاربران شبکه هاي اجتماعي را به 
همراه داشت؛ مثلا خوانده شــدن مهناز افشار به عنوان 
بهتریــن بازیگر ایــران، دیگري هم ســطح پایین توان و 

توشه اندك و دست خالي شرکت کنندگان . از سوي دیگر 
هرچند جایزه آن در تمام جهــان یك میلیون دلار براي 
برنده نهایي اســت، این اتفاق براي این برنامه به میزان 
صدهزار یورو کاهش یافته اســت . حضور متقاضیاني از 
افغانستان، تاجیکستان و ... البته جزء نکات مثبت آن بود.
در نهایت البته آنچه دیده شــد و شاید قرار است در 
آینده نیز دیده شود یك نکته از نظر کاربران مجازي بود : 
«هرچقدر مغزها از ایران رفته اند اما آن طور که مي گویند 
استعداد خارج نشده است». بیشتر شرکت کنندگان نسل 
دوم مهاجــران ایرانــي بودند که اکنون ســال ها بود در 
کشورهاي اروپایي یا آمریکا زندگي مي کردند. در نهایت 
آنچه در ذهن تماشــاگران در داخل ایران باقي ماند و از 
آن نوشتند، حسرت و شرم بود؛ شرم اینکه چرا باید آرزوي 

چنین برنامه هایي بر دل جوانان بماند؟  

 کنستانسین سیوسو

صنف

 تعییــن حداقل مزد از مســائل مهمي اســت که 
انجمن هاي کارگــري در انتهاي ســال معمولا درگیر 
آن هســتند. در این میان انجمــن روزنامه نگاران آزاد 
نیز نســبت به این اتفاق واکنش نشان داده و بیانیه اي 
را منتشر کرده اســت. بخش هایي از این متن در ادامه 
مي آید کــه در حقیقت گزارشــي اســت از وضعیت 
موجود که فاصله زیادي با شــرایط استاندارد و ایدئال 
دارد:  «هر انسانی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه 
برگزیند، شــرایط منصفانه و رضایت بخشــی برای کار 
بخواهــد و در برابر بي کاری حمایت شــود. همه حق 
دارند که بی هیچ تبعیضی، در برابر کار مســاوی، مزد 
مســاوی و منصفانه ای بگیرند که زندگی شان موافق 
حیثیت و کرامت انســانی تأمین شود.  افراد حق دارند 
برای دفــاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشــکیل 
داده یا به اتحادیه های موجود بپیوندند.  با این اوصاف، 
حداقــل مزد حتی بــدون آنکه ویژگی هــای روحی و 
جسمی کارگران و کار محول شــده را مورد توجه قرار 
دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی خانواده ای معادل 

تعداد متوسط معلوم با مراجع رسمی را تأمین کند. 
بی شک هیچ عقل سلیمی نمی تواند با این گفته ها 
مخالف باشــد. مضمون یا متن کامــل این جمله ها 
در قوانیــن داخلــی و همچنین در کنوانســیون ها و 
میثاق های مــورد توافق بین المللی دیده می شــود. 
امــا واقعیات و گزارش ها و داده های رســمی آماری 
حکایت دارند که هم اکنون در جامعه ما حدود شش 
میلیون نفر بــي کار و جوینده کار بــوده و در عمل از 
حق کار کــردن محروم اند. افزون بر بي کاری و خرابی 
بــازار کار و ناکارآمدی قوانین موجــود، نبود نظارت 
بر اجــرای همین گونــه قوانین و بدتــر از همه نبود 
سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری به مثابه ابزار 
دفاع جمعی مزد و حقوق بگیران، ســبب شده که نه 
از مزد مســاوی در برابر کار مساوی خبری باشد و نه 
از مزد منصفانه و نه حمایت اجتماعی! موقتی بودن 
کارها و تســلط کامل قراردادهای موقت در بازار کار 
هرگونه امنیت شــغلی را بی معنا کــرده و در نتیجه 
امکان چانه زنی برای افزایش مزد و بهبود شرایط در 

محل های کار را به صفر رسانده است.
همه ســاله در ماه های پایانی ســال مســئله مزد 
کارگران به طور جدی مطرح و در سازوکاری ناعادلانه 
حداقل مزد ســال آینده کارگران تصویب می شــود. از 
آنجا که رقم مزد تعیین شــده مبنای حقوق و دستمزد 
و افزایش سالانه دیگر سطوح مزدی در تمامی مشاغل 
و عرصه هــای مزد و حقوق بگیری قــرار می گیرد، این 
موضــوع به بحث جدی و مســئله داغ و حیاتی تمام 
محافل کارگری و مزد و حقوق بگیران تبدیل می شود. 

در ایــن میان روزنامه نگاران همــواره، هم به مثابه 
ســوژه کار و حرفه خــود و هم به عنوان مشــمول و 

ذی نفع در نتیجه این مصوبه، پیگیر و پوشــش دهنده 
فرایند این تصمیم گیری و انعکاس اعتراض ها نســبت 
به آن در ســطح جامعه بوده اند. هم از این روست که 
یــادآوری فرایند چنین تصمیماتــی و بیان چندوچون 

نهایی این تصمیم لازم و ضروری است:
با توجه بــه اینکه حداقل مزد کارگران بر اســاس 
قانون در شورای عالی کار تصویب می شود (این شورا 
نهادی اســت مرکب از سه گروه ســه نفره نمایندگان 
گروه های اجتماعی ذی نفع یعنی دولت، کارفرمایان و 
کارگران) جلسات این شورا با نظر و ریاست وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تشــکیل شــده و در مورد مسائل 
مهــم و مختلــف کار و کارگری ازجملــه حداقل مزد 

تصمیم گیری می شود.
شــیوه تصمیم گیری این شــورا بر اســاس اکثریت 
آراســت؛ روشن است که با این روش بود و نبود و رأی 
منفی یا مثبت کارگران در مصوبات شــورا بی اثر است. 
اضافه بــر این گروه نمایندگان کارگــری حاضر در این 
شــورا، برگزیدگان کانون عالی شــوراهای اسلامی کار 
هســتند، تشــکلی که به گواهی اساسنامه آن، صنفی 
نیســت و مســتقل و ماهیتا کارگری هم نیســت (زیرا 
نمایندگان کارفرما نیز در آن حضور دارند) و قابل توجه 
است که این تشــکل حتي در میان تشکل های رسمی 

کارگری نیز حائز اکثریت نیست. 
پیداســت با این سازوکار نباید متعجب شد که طی 
سه دهه گذشته در خروجی های مربوط به تعیین مزد، 
همواره بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نقض شــده است. 
نتیجه سه دهه نقض مکرر قانون و اعمال بی عدالتی 
در حق مزدبگیران این است که هم اکنون در شرایطی 
که منابع مختلف میزان خط فقر و معادل ریالی ســبد 
حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده ۳٫۵نفره 
را از ۵٫۶ تــا بیــش از هشــت میلیون تومــان برآورد 
می کننــد و حداقل مــزد حتي با اضافه شــدن تمامی 
مزایــای متعلقه به دو میلیون تومان هم نمی رســد! 
تأسف بار این اســت که مزد دریافتی حدود ۸۰ درصد 
بیمه شدگان حداقل یا نزدیک به همین حداقل است و 
تاسف بیشتر اینجاست که شمار بسیار قابل توجهی از 
کارگران در شرایطی نامناسب و دستمزدی بسیار کمتر 
از این حداقل به کار گمارده شده و از پوشش بیمه ای و 

حمایت های ناچیز قانونی نیز محروم هستند. 
حال در شــرایطی که روزنامه نگاران با قرارداهای 
موقت کار و در بســیاری مــوارد حتي بدون قرارداد به 
کار گرفته شده و کمترین امنیت شغلی و پوشش های 
بیمــه و حمایــت قانونــی را دارند، انجمــن صنفی 
روزنامه نگاران آزاد تهران خواهان بازنگری اساســی و 
اصلاح دموکراتیک در ســازوکار تعیین مزد و تصویب 
حداقل مزدی است که هزینه های یک خانوار را مطابق 

با حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند». 

حداقل دستمزد روزنامه نگاران 

تلنگر

هر یــک از مــا در زندگی فــردی و اجتماعی خود 
شــرایطی را تجربه کرده و خواهیم کرد که به اصطلاح 
«بــاب میل ما» نیســت و حتی ممکن اســت نقشــی 
در ایجاد  آن شــرایط نداشته باشــیم. وقوع حوادث و 
بحران های طبیعی از قبیل ســیل، زلزلــه، توفان و... یا 
حوادث غیرطبیعی از قبیل جنگ، ترور، سقوط هواپیما، 
خروج قطار از ریل، آتش ســوزی های بزرگ مثل حادثه 
پلاســکو، سیاســت گذاری های اقتصادی،  اجتماعی و 
سیاسی و... مانند افزایش قیمت حامل های انرژی مثل 
بنزین، افزایش قیمت ارز و... از جمله این شرایط هستند. 
یا می توان به ازدســت دادن عزیزی و ورشکستگی های 
اقتصــادی، طلاق  و...  نیز اشــاره کرد چراکه در دنیایی 
زندگی می کنیم که با خطرهای بسیاري مواجه هستیم 
و هر روز بر شــدت این  خطرها هم  افزوده می شــود و 
ما هم در شــرایطی قرار داریم که نمی توانیم در چینن 
شــرایطی عکس العمل های منطقی و مناسب داشته 
باشــیم. بــه همین دلیل، شــعار ســال ۱۳۹۸ انجمن 
مددکاران اجتماعی ایران موضوع مددکاری اجتماعی 
و  تاب آوری انتخاب شده است و کنگره بین المللی هم 
در این زمینه برگزار شد. تاب آوری اجتماعی یعنی اینکه 
افراد در شــرایط سخت و دشــوار بتوانند واکنش های 
منطقی از خود نشان دهند. هیچ کس بی نیاز از فراگیری 
این مهارت نیست. جامعه ای که تاب آوری را نیاموخته 
است، در آن انواع خشــونت بارز می شود و تعرض به 
حقوق شــهروندی افزایش می یابــد. در جامعه ای که 
در آن تــاب آوری اجتماعــی رو به افول اســت، قطعا 
اعتــراض در آن حادث می شــود. ایــن اعتراض ها به 
شــکل های مختلف نمود پیدا می کند. حداقل در چند 

سال اخیر بارها این شــرایط را تجربه کرده ایم. حوادث 
ســال های ۹۶ و ۹۸ در دو ســال اخیر، زلزله های های 
کرمانشاه و لرستان، سیل های سال گذشته و امسال در 
اکثر استان های کشــور و... را تجربه کردیم که برخی از 
آنها  به اعتراضاتی از ســوی مردم منجر شد که شاهد 
خشونت ها و تخریب اموال عمومی و کشته شدن مردم 
بودیم. یا بر اساس آمار پرونده های قضائی در سال های 
اخیــر ضرب و جرح (خشــونت) یکــی از پرونده های 
با فراوانی بسیار بالا در کشــور بوده است. همین نکته 
درباره خشونت های خانگی هم مصداق پیدا می کند که 
یکی از اولویت های مداخله های مددکاران اجتماعی در 
ایران است. همین جا به این نکته اشاره کنم که منظور  
من از تاب آوری ســوختن و ســاختن نیســت. به بهانه 
تاب آوری نباید از توجه به حقوق شهروندی صرف نظر 
کرد، بلکه مهارت تــاب آوری اجتماعی و فردی کمک 
می کند  افراد قدرت انطباق و ســازگاری بیشتری برای 
تحقق حقوقشان پیدا کنند. برخی معتقدند «تاب آوری 
اجتماعــی را می توان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و 
سازگاری و توان مقابله با تنش و بحران های اجتماعی 
نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی 
در افراد و گروه ها، خانــواده و جوامع صحبت می کند 
که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده 
و همچنین قدرت تطبیق با شــرایط و مقتضیات را دربر 
خواهد داشــت؛ این به ســاده ترین معنا برخورداری از 
آغازی همیشگی اســت». بنابراین ما به اجتماعی نیاز 
داریم که تاب آور باشــد و بتواند در مقابل شــوک های  
واردشــده و بحران هــای ایجادشــده به گونه ای عمل 
کند که بحران های شــدیدتری ایجاد نشــود و افراد در 
این  جامعه بتوانند به شــرایط قبل برگشته و به زندگی 
خود ادامه دهند و به عبــارت دیگر، تعادل و توازن در 
زندگی ایجاد شود. معمولا در جوامع تاب آور، در چنین 
شرایطی فروپاشی اتفاق نمی افتد و افراد برای مدیریت 
بحران هــا راه های منطقی را  انتخــاب می کنند. البته 

در صورت نبــود راه های منطقی برای بیان دیدگاه ها و 
انتقادات، پاسخ گونبودن مسئولان مرتبط، نبود شفافیت 
در اطلاع رســانی ها و حتی تأخیر در اطلاع رســانی ها، 
احســاس تبعیض و... وجود اعتراض های خیابانی و... 
دور از انتظار نیســت که بدون شــک عــوارض زیادی 
هم خواهد داشــت کــه از جمله آنهــا تهدید امنیت 
فــردی و اجتماعــی و پایین آمدن ســرمایه اجتماعی 
خواهد بــود که از جملــه شــاخص های آن کاهش 
اعتماد اجتماعی و مشــارکت اجتماعــی خواهد بود 
که فقدان یا ضعف این  مؤلفه در بحران ها و شــرایط 
اضطرار، نهادینه شده باشــد، کمتر شاهد خشونت به 
اشکال مختلف خانوادگی و اجتماعی هستیم، ضریب 
همبســتگی اجتماعی بالاتری را شاهد خواهیم بود و 
نشــاط اجتماعی شــرایط مطلوب تری خواهد داشت. 
در جوامعــی که آمار اختلالات روانی بالا باشــد، یکی 
از نشــانه های آن فقدان یا ضعف در مهارت تاب آوری 
است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی مبنی بر ابتلای  بین ۲۳  تا ۲۵ درصد 
مــردم به یکی از اختلالات روانــی، خود گویای همین 
مسئله است. گاهی اوقات ضعف در سیاست گذاری ها 
و تصمیم گیری هــای کلان در هــر جامعــه یا ضعف 
مدیریت در شــرایط بحــران و اضطرار نیــز می تواند 
زمینه ای را فراهم کند تا شــاهد تــاب آوری کمتری در 
جوامع باشــیم. آنچه در کنار شرایط کلان مهم است، 
این اســت هر یک از ما برای فراگیری مهارت تاب آوری 
اقدام کنیم. گرچه فکر می کنم   محیط های اجتماعی 
مثــل مدرســه، رســانه ها و...  نیز در کنــار خانواده ها 
می تواننــد در این  زمینه تأثیرگذار باشــند تا جامعه ای 
تاب آور داشــته باشــیم. در پایان مجددا تأکید می کنم 
تاب آوری مانعی برای مطالبه گری اجتماعی نیســت، 
بلکه می تواند موجب انتخاب روش های مناسب تری 

برای  مطالبه گری شود.
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
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